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 به یاد ندارم پدرم 
من را تنبیه کرده 

باشد. تنها جمله ای 
که ممکن ببود بر 
زبان بیاورد و برای 
من از هر تنبییهی 
سخت تر ببود، ایبن 
ببود که »اصلا از تو 
انتظار نداشتم« و 
پس از آن سکوت 
می کردند که برای 
من از هر تنبییهی 

دردناک تر ببود

 آزاده، آرزوهای مرا محقق کرد
    پدر از آزاده و دخترداری هایش می گوید:

آزاده زودتر از من کتاب هایی را که می خریدم 
می خواند

 زمانـی کـه حقوقـم ماهیانـه ۷۰۰ تومان بود، حـدود ۲۰۰ تومـان به خرید 

کتـاب اختصـاص مـی دادم و معمـولا مشـری کتاب فروشـی «خرامـان»

بـودم. گاهـی اوقـات پیش می آمـد که پیـش از آنکـه خـودم کتاب هایی را 

کـه خریدم بخوانـم، آزاده زودتر از من آن را می خوانـد و درباره آن ها از من 

سـؤال می کـرد و مـن تعجـب می کـردم کـه کتاب هایـی بـا ایـن محتـوای 

سـنگین را چطـور می خوانـد!

تحمل ناراحتی فرزندانم را نداشتم
هرگـز تحمل ناراحتی یا گریه فرزندانم را نداشـتم. حتـی درباره تحصیل 

آن هـا هـم اعتقـاد داشـتم نبایـد زور و اجبـاری در کار باشـد. آنچـه را هـم 

می خواسـتم فرزنـدان یـاد بگیرنـد، در قالب قصه بـه آن ها یـاد می دادم.

الان نـوه ام کتـاب را از مـن امانـت می گیـرد و می خوانـد. بـا وجـود اینکـه 

می توانـم کتـاب را بـه او هدیـه بدهـم، امـا در ایـن امانـت دادن کتـاب،

مسـئولیت پذیری را هـم از او می خواهـم.

طاقت دوری از خانواده را نداشتم
بیـش از سـی جلـد کتـاب دارم کـه هیچ کـدام از آن هـا بـه چـاپ نرسـیده 

اسـت. حتـی در حـوزه تئاتـر کـودکان و طنـز نیـز کارهایـی داشـته ام. بـا 

وجـود آنکـه پیشـنهادهای زیادی داشـتم کـه به تهـران بروم و کار سـینما 

را جدی تـر پیگیـری کنـم، امـا شرایـط خانـواده طوری نبـود کـه بتوانیم از 

مشـهد برویـم و روحیـه خودم هم طـوری بود کـه طاقـت دوری از خانواده 

را نداشـتم. در مشـهد مانـدم و ایـن پیشـنهادها را رد کـردم.

دخترم تجلی همه آرزوهای من است
اگـر بخواهـم دخـرم را در عبارت کوتاهـی توصیـف کنـم، می گویم تمام 

آرزوهایـی را کـه دوسـت داشـتم به آن برسـم و نرسـیدم، در وجـود دخرم 

تجلـی پیـدا کـرده و او آرزوهای مـرا محقق کرده اسـت.

دردناک تـر بـود. ناراحتـی پـدر، سـخت ترین تنبیـه برای مـن بود.

هیـچ گاه در رونـد تربیتی ما دخالت مسـتقیم نداشـت و صرفا با راهنمایی مسـیر را 

برایمان روشـن می کرد. با وجـود این، تحصیلات ما برایش مهم بود. اعتقاد داشـت 

حـاضرم کتی را که به تن دارم بفروشـم تا فرزندانم تحصیـلات خود را ادامه دهند.

پـدر اصـلا موافق ایـن نبود که ما هـم به سـمت تئاتر برویـم و حتی در زمـان انتخاب 

رشـته دانشـگاه هم با وجـود اینکه خودم اصرار داشـتم تحصیلاتم را در رشـته های 

هـنری دنبـال کنـم، پدر آن را بـه مصلحت ندیـد و همین هـم برای من کافـی بود که 

خواسـت ایشـان را انجـام دهـم. بنابراین، چـون از کودکی بـه ریاضیات هـم علاقه 

زیادی داشـتم، در نهایت در رشـته ریاضی کاربردی مشـغول تحصیل شـدم.

تعهدنامه هایی از یک دختر بازیگوش
در دوران کودکـی، پـدرم ناز مرا خیلی می کشـید و من هم سـعی می کردم در مدت 

زمانـی  که پدر در خانه حضور داشـت، بیشـرین سـاعت های خود را بـا او بگذرانم.

وقتـی کـه پـدر از راه می رسـید و احتـمالا مـادرم از شـلوغی ها و بازیگوشـی های 

مـن در خانـه گلایـه می کرد، پـدرم از من می خواسـت کاغـذی بیاورم و تعهـد بدهم 

کـه دیگـر در خانـه،  شـلوغی نداشـته باشـم. مـن هـم بـا اینکـه هنوز سـواد نوشـن 

نداشـتم، با هـمان خط خطی هـا تعهدنامه می نوشـتم کـه البته چنـدان پایدار هم 

نبـود. بنابرایـن، تعهدنامه هـای خط خطـی زیـادی را در دوران کودکی نوشـتم!

 قصد دارم کتاب های پدرم را منتشر کنم
بـه دلیـل مطالعـه زیـاد، طرح هـای زیـادی برای نوشـن مـن سـینمایی در ذهنم 

شـکل می گیـرد. قصـه را می نویسـم و پیـش می بـرم، امـا در اینکـه این مـن به یک 

سـاختار سـینمایی و نمایشـی برسـد، آن را بـه پدر می سـپارم.

بـا وجـود آنکه پـدرم بیش از سـی نمایشـنامه دارد کـه می توانسـته آن هـا را به چاپ 

برسـاند، امـا همـواره بـه دلایلـی ایـن کار را انجـام نـداد. سـال گذشـته و در کنـار 

مراسـمی که بـه همـراه خانواده بـرای تجلیـل از خدمات پـدرم برگزار کردیـم، یکی 

از نمایشـنامه های ایشـان بـا عنـوان «شـقایق دره» را کـه در نهمین جشـنواره تئاتر 

فجـر جوایـز زیادی به خـود اختصاص داد ،  منتـشر کردیم و قصد داریـم از این پس،

بقیـه آثـار پـدر را نیز بـه چاپ برسـانیم.

مـن و پـدر تا حالا چنـد تئاتر مشـرک کار کردیم. یعنی من نوشـتم و پدر بـا بازنگری 

در مـن، کارگردانـی کردنـد. چنـد عنـوان فیلم نامـه سریالـی آمـاده داریـم کـه اگه 

خـدا بخواهـد، شروع به سـاخت می کنیم.

نام پدر، تاج افتخار ماست
اگـر بخواهـم جملـه ای در وصـف پـدرم بگویـم، این اسـت کـه نام پـدر، تـاج افتخار 

و آبـروی ماسـت و مهربانـی و تواضـع و آرامـش و صـبر او، چر هـزار رنـگ زندگی ما.

 نامه ای دخترانه
 نامه آزاده آزادنیا خطاب به پدرش که آن را در مراسم بزگداشت پدر خوانده است

مـا مثـل بازیگرانتـان کـه بـا میزانسـن های شـما روی صحنـه رفته انـد، نبوده ایـم. مـا روی صحنـه مثـل آن هـا داد نزده ایم، اشـک 
نریختیـم، نخندیدیـم، ادای تـرس درنیاورده ایـم  .مـا مثـل طراحـان دکـور، میـخ را آنجـا کـه شـما گفته ایـد، بـه دیـوار نکوبیـده  

و آکسسـوار را بـه فرمـان شـما نچیده ایـم  .مـا هیچ وقـت در هیـچ سـالن تئاتـری، روی هیـچ سـنی، هیـچ مسـئولیتی روی آن 
بروشـورهای درخشـان بـه عهـده نگرفته ایـم.  مـا امـا اولیـن میزانسـن های زیسـتمان را با اندیشـه های جهان گسـر شـما 

اجـرا کرده ایـم. آکسسـوار حقیقی تریـن صحنـه حیـات را بـا راهنمایـی شـما چیده ایم تـا هر چیـز آنجایی باشـد کـه باید،
و معنایـی بیافرینـد که شـاید.

مـا واژه هایـمان را بـا هجـی صـدای شـما گویـا شـدیم. گام هایـمان را یـا بـه شـما تکیـه کردیـم یـا بـه شـوق دسـت های 
گشـوده شـما برداشـتیم. مـا بـا پیچیـدن صـدای گام هـای شـما در تـه آن کوچـه بن بسـت حقیقی تریـن لبخندهـای 
جهـان را آفریدیـم. با لمس ریش هـای طلارنگتـان برگونه هایـمان، عمیق ترین قهقهه هـا را زده ایم و با وهـم نبودنت 

بـه قـدر تمـام فیلم هـای ژانر وحشـت تاریـخ سـینما، ترسـیده ایم. مـا بیـش از تمـام کارنامه هـای هـنری رفقایتان،
شـاگردانتان، همراهانتـان، جـام افتخـار زیسـن در سـایه شـما را داشـته ایم و میـراث گرانبهایتـان را در طاقچه 
نسـل هایمان خواهیـم نشاند.شـما وارسـته زیسـتید و ثروتـی از ایـن دسـت به مـا بخشـیدید. مردم شناسـی تان 
را بـه یکی مـان، مهـر و ایثارتـان بـه دیگـری، مردانگـی و شـجاعتتان را به آن یکـی و ...و امـان از قلمتان کـه آخرین 

قطـره اش را بر دفـر مـن چکاندید.
شـما و مادرمـان سـتاره های درخشـان آسـمان هر چهارتـای مـا و فرزندان و نسـلمان هسـتید، حتی اگـر در سرای 

کبریایـی هـنر، کسـانی عـرض خود برنـد و رشـک بر عرصـه سـیمرغتان!

ویژه روز دختر 21 اردیبهشت


